
٦٠شمار�  ١٩٣ (ع)معيت قرآن و امام حسن

مقدمه
هما الخليفتان منتى اهل بيتـى ألا وجل و عترك فيكم الثقلين كتاب الله عزوانى تار

١ض. الحوّدا علىقا حتى يربعدى و لن يفتر

ى است.ت دو اصل جدايى ناپذير هستند كه هر يك نيمه كامل كننده ديگرآن و عترقر
 در حقيقت پايهGهاى اصلى دين مبين اسلام مىGباشند(ص)اث عزيز پيامبراين دو يادگار و مير

ى و بقاى هر يكط به ديگرفت هر يك منوده و معرلد اين دين آسمانى با هم بوكه از آغاز تو
ا درىGاش رمان يافت،پيامبرى كه فر از همان روز(ص)مى است.پيامبر اكرط بقاى ديگرشر

د نيز دستورد،به انتخاب جانشين پس از خوا آشكار سازح و آن ره و اقرباى مطرجمع عشير
تاه درسالت و امامت از هم جدا نيستند.تنها تـأمـلـى كـو تا همگان بداننـد كـه ر ٢يافت.
جه اين نكته مىGكند كـه درا متوى ابدى آنها ما ر ساله اين دو و بلكه ماندگار١٤٠٠تاريخ 

ند و در سايـهار گيـرفته است كه اين دو در كنار هـم قـرار گراده الهى بر ايـن قـرحقيقـت ار
اط مستقيـم»ا در «صرحيد رندگان توه بمانند تا گروارتأييدها و حمايتGهاى يكديگر همـو

سانند.د برانجام مقصواهنما باشند و به سرر
انه دانـش،دى در امان نمانده است مگر به پشتوند تحري[ و نابـوآن از گزاين قربنابر

سيد محمد طباطبايى
دانشجوى دكترا رشته «قرآن و علم»

جامعة المصطفى العالميه



(ع)افعال قرآنى امام حسن١٩٤  سال" پانزدهم

(ع) و همچنين نام و ياد و عظمت اهل بيت(ع)ىGها و حمايتGهاى اهل بيتتلاش و جان نثار

آن.چم تأييدات قرو باقى نماند مگر در زير پر
آن،بيش از هر چيز ديـگـر از جمله اين خاندان پاك است كـه قـر(ع)ى!امام حسـنآر

ار نيست.گواه حقانيت آن بزرآن گوه قرده و هيچ چيز به اندازا ثابت كرعظمت مقامشان ر
سى است كه يكى از آن قابل بـرر(ع)ه امام حسناين مطلب از جهات مختلفى دربـار

آن» است. و قر(ع)جهات «معيت امام حسن
مايد:ت مى فرآن و عترد معيت قر در مور(ص)ل خدا سور

٣قهم.»نه و لايفارقولايفارآن معهم وآن و القر«هم مع القر

گىGهاىد،يكى از جنبه ويژسى مىGشونيز از دو جنبه برر(ع) آن و امام حسن معيت قر
 و تطابق آن(ع)د امام حسنجوآن در وى از جنبه تجلى قرار و ديگرگوآن و آن بزرك قرمشتر

 در نهج البلاغه(ع)د اهل بيت  در مور(ع)منان علىمؤار با آيات اين كتاب شري[.اميرگوبزر
٤حمن»آن و هم كنوز الرائم القرمايند:« فيهم كرمىGفر

خىد و برداز بپر(ع)آن و امام حسناك قره اشترجواين مقاله در پى آن است كه به وبنابر
آن در سخنان آنهGهايى از قرا بيان كند،ضمن اينكه در بخش پايانى مقالـه جـلـواز آنGها ر

امام همام بيان شده است.

آن و قر(ع)اكات امام حسناشتر
دناهنما بو. هادى و ر١

ار مىGگوييم:السلام عليك ايها الهادىگو خطاب به آن بـزر(ع)ت امام حسندر زيار
؛سلام بر تو اى هادى هدايت شده.٥المهدى

د،از جملهى ياد آور مىGشوآن در آيات بسياراى قرند بـرا خداوگى رهمچنين اين ويژ
 sفر سور٢و١در آيGمنينى للمؤآن و كتاب مبين.هدى و بشرتلك آيات القرمايد:ه نمل مى.

 sفره اسر سور٩نيز در آيGمآن يهدى للتى هى أقو هذا القرّإنمايد:اء مى.…
فته شده است.ه از «هدى» گراژدر بيان معنى هادى بايد گفت:اين و

د مىGگويد :اين موراغب اصفهانى درر
غاتىاهنمايى با لط[ و مهربانى است و از اين معنى «هديه» است(سوهدايت،ر
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شنى دادن)…يا چشم رو
مى كه به مقتضـاىل هدايت عمـوّد:اوجه داراى انسانها چـهـار و«هداية الله» بـر

سيلهد،و در آن هر مكل[ و انسان بالغى به وت مىGپذيردى صورجوآفرينش هر مو
ابسته است،چنان كه خداىم به آن هدايت به ناچار وف و علوش و معارعقل و هو

)٢٠/٥٠(طه، نا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدىّربد:موتعالى فر

اندى و اجتماعى انسانها بر زبان پيامبرم هدايت تشريعى كه به مقتضاى نياز فردو
سيدهآن يا كتاب هاى آسمانى ديگر رت قردم به صورند به مرساندن پيام خداوو با ر

)٢١/٧٣(انبياء، نان بأمرجعلنا منهم ائمة يهدوواست:

د)GهدايتـىGكـهد انسان آغـاز مـىGشـومينـهGاش از خـوفيقـى كـه زم:(هدايت تـوسـو
دهكت كـرسيدن حراه هدايت و به كمـال رد در رد كه خـواختصاص به كسانـى دار

)٤٧/١٧(محمد، ادهم هدىا زالذين إهتدووباشند:

سيهديهم و يصلحب:ل به مطلوصوى بهشت و وت به سوم:هدايت در آخرچهار
)٥(محمد/ بالهم

ىمينهGساز ديگـرتيبى است كه گفته شد و هر كـدام زنه هدايت به تـراين چهار گو
ساند مگر اينكه اوفيقى و نتيجه برا به هدايت تواند احدى راست… انسان نمى تو

ه خداى تعـالـىا به او بشناسـانـد.در ايـنGبـاراههـا رت به هدايـت كـنـد و را دعور
٦ت كننده به هدايت.؛دعو)١٣/٧عد،(ر م هادلكل قوومايد:مىGفر

 از آنچه گفته شد نتيجه مىGگيريم كه:«هادى» يعنى كسى كه با لـطـ[ و مـهـربـانـى
اكات امامگى از اشترا به انسانها مىGشناساند و اين ويژاهها رت به هدايت مىGكند و ردعو

آن است.و قر(ع) حسن
دن. نور بو٢

نـددن است،چنانGكه خداوآن « نور» بو و قر(ع)ك ديگر ميان امام حسـنگى مشترويژ
قد جائكم من الله نور و كـتـابان « نور» ياد مىGكنـد:آن از اين كتاب شري[ با عنـودر قر
)٥/١٥(مائده،Gمبين

ت مىGگوييم:السلام عليـك يـانـور هم خطاب به آن حضـر(ع)ت امام حسـن درزيار
الله؛سلام بر تو اى نور خدا.
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اغب در معناى نور مىGگويد:ر
نه است:اكنده ايست كه كمك به ديدگان و بينايى مىGكند كـه دو گـوشنايى پررو

تى.نور دنيايى هم دو قسم است:نور دنيايى و نور آخر
ى از ضميـر وت مىGكند،مثل نـورل كه كمك به چشم دل و بصيـر. نور معقـو١
آنامر الهى مانند نور عقل و نور قراو
انى ساطعس كه به ديدن چشم ظاهر كمك مىGكند كه از اجسام نور.نور محسو٢

٧د.و منتشر مى شو

٨ده است .ديد و شك،معنا كرت داشتن از ترا به نفراغب همچنين نور رر

ت بشريت كمكد،به چشم دل و بصيرد خوجودو با وآن هر و قر(ع)اين امام حسنبنابر
د از بيناهين و دانش خـوا با بـرديد رند و همچنين شـك و تـرا بينا مىGسـازمىGكننـد و آن ر

ند.مىGبر
دناط بو. صر٣

ار مىGگوييم:گو خطاب به آن بزر(ع)ت امام حسندر زيار
اط خدا.اط الله؛سلام بر تو اى صرالسلام عليك يا صر

آن ياد مىGكند:اى قرند برا نيز خداوگى ر اين ويژ
ى ما الكتاب و لا الايـمـان و لـكـننا ما كنـت تـدر من أمـرًحـاحينا إلـيـك روو كذلـك أو

ه الذىّاط اللاط مستقيم.صر نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صرًاجعلناه نور
احى ر؛و اين چنين اى پيامبـر،رو)٥٣ـ٤٢/٥٢ى،(شور…ضات و ما فى الأرله ما فى السمـاو

ستاديم.تو پيش از آن نمىGدانسـتـىى تو فرآن است،به سـوكه از عالم امر ما و حامل قـر
ا نيز بـههاى شايسـتـه رها و كارد و بـاورا در بر دارفى ركتاب آسمانى چيسـت و چـه مـعـار

ار داديم كهى قرا نورلى ما آن ردى،وم نبوتفصيل نمىGشناختى كه كدامند و به همه آنها ملتز
ا بهدم ر تو نيز مرًسيله آن هدايت مى كنيم و قطعااهيم به وا كه بخود رهر يك از بندگان خو

مين است تنها از آناه همان خدايى كه آنچه در آسمانGها و زى.رن مىGشوهنمواست راه رر
ست….او

اغب آمده است:دات ردر مفر
د و چه بهت مفـره هاى متعددى ـ چـه بـه صـوراژاه واى راه مستقيـم.بـراط:رصر
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ق— منهاج وآن آمده است مانند:سبيل و سبل— طريق و طرت جمع—در قرصور
مناهج — مسلك و مسالك….

اط است كه اگر با صفتىد،صرد است و جمع ندارهGاى كه در اين معنى مفراژتنها و
اه خير است… از جمع معـانـىدن رم بود، در معنى مـلازيا اضافه اى به كار نـرو

اه بيش نيستاط يك رفته است) مىGفهميم،صـراط در آنها به كاررآياتG (كه صر
اه مستقيمى استسد و يا ران خدا مى رضو به رًكه يا پايانش خير است و مستقيما

اف واه مستقيم هم همـان اسـت كـه انـحـرى مىGكـنـد.راهبـرخ رى دوزكه به سـو
افى كه فلسفه جمع دانستناه هاى انحرخلاف رى  در آن نباشد برجاجى و يا كژاعو

ن است وناگوسهاى شيطانى يا مادى است كه گوافات و هوكلماتشان همان انحر
)٢/٢٠٨ه، (بقرات الشيطانا خطولاتتبعوآن مى گويد:لذا در قر

شن كه همان دين اسلام است.اگراه رواط مستقيم يعنى رطريحى مى نويسد:صر
د،هماناط ناميده شده،به خاطر اين است كه به بهشت منتهـى مـىGشـودين صر

٩ساند.ا به مقصد و هدف مىGرندهGاش راه مستقيم،رواط و رنه كه صرگو

شن كه تاريكى در آناه رواضح؛يعنى راط:المنهاج الوعبيده مى گويد: الصرابو
١٠انى الله است.اه نورنيست و همان ر

دهGاند: نمومعجم الفاظ القرآن الكريما نويسندگان كتاب جيه و تفسير ربهترين تو
ساند،مگر اينكه با صفتى ديگرد و به خير مىGراف نداراهى است كه انحراط ر  صر

١١د.ص[ شوو

اه خير و سعـادتآن هر دو نشانگر يگـانـه ر و قر (ع)بنابر آنچه گفته شد،امـام حـسـن
د.ا به دنبال ندارافى راه هيچ انحرهستند كه قدم گذاشتن در آن ر

دن. بيان بو٤
ار مىGگويم:السلام عليك يا بيان حكمگو خطاب به آن بـزر(ع)ت امام حسندر زيار

انيم:د اين كتاب شري[ مىGخوآن در مور و نيز در قر١٢الله؛سلام بر تو اى بيان حكم خدا.
)١٦/٨٩(نحل،  لكل شىءًلنا عليك الكتاب تبياناو نز )٣/١٣٨ان،(آل عمرهذا بيان الناس

ى است و معنىد معناىG« بيان» بايد گفت:« بيان،كش[ و آشكار شدن چيزدر مور
ا نيز بيانى ردن چيزشن كرسيله تبيين و روه انسان مىGباشد.وآن اعم از نطق است كه ويژ
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اضح و آشكار ول خبر دادن ونه است:اوناميده اند.عدهGاى از علما گفتهGاند بيان بر دو گو
ند.ند دلالت دارشن در پديدهGها و اشيايى كه در حالى از حالات به آثار صنع خداورو

فتن ازدن و خبر گرسش كـرى با پراستن و كش[ از چيـزم:بيان در معنى خبر خـودو
دن.ه كرشتن يا اشارآن،پاسخ گفتن يا نو

شن و آشكار مىGكند.ا رود نظر و هدفش ركلام و سخن به اين دليل كه معناى مـور
سيله آن معنى محمل و مبهمى هم كه به و» چيزهذا بيان للناسد،مانند «بيان ناميده مىGشو
 (قيامت، علينا بيانهّثم إند،بيان است،مثل سخن خداى تعالى:شن مىGشوكلام تشريح و رو

١٣). ١٩ / ٧٥

اند رد نظر خداوآن از اين جهت كه سخن و كلامى است كه معانـى مـوراين،قـربنابر
آن كريم است و هم از اين هم از آنجا كه مفسر قر(ع)شن مىGكند و همچنين امام حسنرو

فع اجمالظيفه تبيين احكام خدا و تشريح و رده و پس از پيامبر،وصى پيامبر بوجهت كه و
ند.ا بر عهده داشته است،بيان ناميده مى شواز آنها ر

دن . طاهر بو٥
ك ميان ايشانگىGهاى مشتر كه بيانگر ويژ(ع)ت امام حسناز خطابGهاى ديگر در زيار

ت است از:آن مىGباشد،عبارو قر
١٤ه.كى؛سلام بر تو اى پاك پاكيزالسلام عليك ايها الطاهر الز

دات مىGگويد:اغب در مفردر بيان معنى طاهر،ر
ىّ حتّهنفلا تقربوت جسم :.طهار١نه است:گوت بر دوطاهر،يعنى پاك.طهار

)٢/٢٢٢ه،(بقرنيطهر

آنفت قـر به حـقـايـق مـعـر)٥٦/٧٩اقعـه،(ونـروّه إلا الـمـطـهّلايمـست نـفـس:طهـار
د.ده شدن به فساد نگه دارداند و از آلوه گرا پاكيزسد،مگر كسى كه نفسش رنمىGر

نه است:طاهر (يعنى پاكGكننده) دو گو
ت لباسى كـها متعدى نمىGكند،مثل طهارت آن رل:اينكه صفت پاكى و طهـاراو

ر؛پاك كننده» دانست.ِطهُا «مان آن رن اينكه بتوطاهر است،بدو
اردش قرا متعدى يعنى پاك كننده غيـر از خـوى رت چيزم:اينكه صفت طهـاردو

١٥مىGدهد.
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سى است:ت از چند جهت قابل بررگى طهاراين ويژبنابر
:Yنه پليدى پاك  و به دور است و اين پاكىآن،از هر گون قرهمچو(ع) امام حسنال

ًاكم تطهيررّجس أهل البيت و يطهه ليذهب عنكم الرّإنما يريد اللل آيه تطهير:جب نزوبه مو
ت ثابت شده است.د شري[ آن حضرجواى اهل بيت پيامبر و از جمله و بر)٣٣/٣٣اب،(احز

ا عليهم آياتك و يعلمـهـم الـكـتـاب ويتلـوآن پاك كننـده اسـت:نه كه قـرهمانGگـوب:
 هم پاك كننده هستند:(ع) ،اهل بيت و از جمله امام حسن١٦)٢/١٢٩ه،(بقركيهمالحكمة و يز
كيه لنا وة لأنفسنا و تز لخلقنا و طهارًلايتكم طيبانا به من وّاتنا عليكم و ما خصو جعل صلو

دناى پاك بـوا خاص ما بـرلايت شما رد و وا خاص شما كـرات مـا ر لذنوبنا؛صلـوًهكفـار
١٧ه گناهان ما.كيه ما و كفارد ما و تزخلقت ما و پاك شدن خو

مايد:مينه مىGفردر اين ز(ع)  امام حسن
اهدهGمند خوا بهـرند او رد،خداوست بدارگ دواى خداى بزرا تنها بـركسىGكه ما ر

اهـدنه كه بخوست داشته باشد،خدا آنGگـواى غير خـدا دوا برد و كسىGكه مـا ركر
 گناهان(ص)ستى ما خاندان پيامبر گاه باشيد همانادود.آه او تصميم مىGگيردربار

١٨ا .ختان رگ درد،آنGچنان كه تندباد،برا فرو مىGريزر

ـه الاّلايـمـسد (ان مس كـرت نمـىGتـوضـو و طـهـارن وا بدوآن رهمـانGطـور كـه قـرج:
اجبت وضو و طهار هم داشتن و(ع) ك امام حسندن به نام مباراى دست ز)،برنالمطهرو

ت ازضو مستحب است،طهارآن داشتن وائت قراى قرنه كه بر همچنين همان گو١٩است.
٢٠مىGباشد.(ع) ت امام حسنضو و غسل از مستحبات و آداب زياراجبات،و وو

دن.حق بو٦
دن است،چنانGكه در حق بـو(ع) آن و امام حسنك ميان قرگىGهاى مشتـريكى از ويژ

ار مىGگوييم :گوت ايشان خطاب به آن بزرزيار
٢١سته.السلام عليك ايها الحق الحقيق؛سلام بر تو اى حق به حقيقت پيو

)٢١٣/ ٢ه،(بقرّا فيه من الحقا لما اختلفوفهدى الله الذين آمنومايد:خداى تعالى مىGفر

ند بـرد كلام شريـ[ خـداوآن نيز به ذكر ايـن صـفـت در مـورآيات مختلـفـى از قـردر
،هو)٥/٤٨ (مائده، لما بين يديه من الكتابًلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاو انزمىGخوريم:

)٢/٩١ه،(بقر  لما معهمًالحق مصدقا
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� حق مىGگويد:دات درباراغب در مفرر
ستى است،مثل مطابقت پـايـهاصل حق،مطابقت و يكسانى و هماهنـگـى و در

دد.خد و مىGگرستى مىGچرى و درارد با استوب در حالى كه در پاشنه خودر
د «حقيق» مىGگويد:اغب همچنين در مورر

/٧اف،(اعرل على الله إلا الحقحقيق على أن لا أقود:مودر سخن خداى تعالى كه فر

ت «حقيق على»ار و شايسته است كه به صوراوگفتهGاند:«حقيق» معنايش سز)١٠٥
اجبار است» كه گفتهGاند يعنى:بر من واوانده شده است؛يعنى:«بر من سزنيز خو
٢٢است.

دى هستند كه به مقتضاى حكمـت ايـجـادجودو وآن هر و قر(ع)اين،امام حسـنبنابـر
ىار پيـرواوى كه سزاقع هستـنـد،بـه طـورشدهGاند و در ذات و گفتار و باور مـطـابـق بـا و

مىGباشند.
دن. امام بو٧

ًه اماماآن فاتخذومايد:عليكم بالقر مىGفر(ص)آن امام است و پيامبر  همان طور كه قر
.ًو قائدا

منين؛سلام بر شما امـامـان هم امام است:السلام عليكم ائمـه الـمـؤ(ع)امام حسـن
٢٣منان.مؤ

دات مىGگويد:اغب در مفرر
ىد و يا كتابى و چيزل و فعل اقتدا مى شوايى او در قوامام كسى است كه به پيشو

ا كلم ندعويوحق باشد و چه بر باطل— جمع امام ائمه است— در آيه است چه بر
دند و هم چنيـنيعنى به كسى كه به او اقتـدا مـى كـر)١٧/٧١اء،(اسر أناس بإمامهـم

٢٤گفته شده است به امامهم؛يعنى به كتابشان. 

ظ[ هستنـد درايى هستند كه انسانهـا مـوآن هر دو پيشـو و قر(ع)اين،امام حسنبنابـر
ار دهند.د قرندگى خوحه زلونامه و سرا الگو و برآنGها ردار به آنها اقتدا كنند وگفتار و كر

دنث بوار .و٨
 لما بين يديهًقاّ مصدّلنا إليك الكتاب بالحقو أنزث كتاب هاى پيشين است:ارآن وقر

)٥/٤٨(مائده،  عليهًمن الكتاب و مهيمنا
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ان و ائمه پيشين است:ث پيامبرار هم و(ع)امام حسن
ح نبى الله…؛سلام برث نوارة الله،السلام عليك يا وث آدم صفوارالسلام عليك يا و

٢٥ح،پيامبر خدا….ث نوارگزيده خدا.سلام بر تو اى وث آدم، برارتو اى و

دات مىGنويسد:اغب در مفرر
نيز بـهث كذا ود،مىGگوينـد:اورحمت حاصل شـونج و زن رى كه بدوبه هر چيـز

ث كذاا مالك شده است،مىGگويند:ورا رارى گوكسى كه چيز
ث من آليـر و)٢٣/١٠ن،منو(مؤنثون الذين يرثوارلئك هم الواود:مـوخداى تعالى فر

ن مالى و علم و فضيلت بـدواثت پيامبرد همان ور كه مقصو)١٩/٦(مريم،بيعقو
قابت كنند،بلكـهد كه در آن رش چندانى نداران ارزا مال در نظر پيامبـراست؛زير

٢٦د…دهGاند، بسيار اندك و ناچيز بوى كه آنها حاصل كرمال دنيو

ند همه دانش ها و فضيلت هاىفت كه خداوان چنين نتيجه گرآنچه گفته شد مى تواز
م،فضايل و مقام انبياء و امامان گذشتهانى داشته و همه علوآن ارزا به قركتاب هاى پيشين ر

ار داده است. قر(ع)ا در اختيار امام حسنر
دناعظ و نصيحتGگر بو.و٩

 در نهج البلاغه(ع)ى بى غل و غش است:امام علىعظهGگرآن نصيحت كننده و موقر
هذامايد:آن مىGفرند هم در قرمايد:هو الناصح الذى لايغش،و خداوآن مى فرد قردر مور

)٣/١٣٨ان،(آل عمرعظة للمتقينهدى و موبيان للناس و

نصحتم له فى السر و العـلانـيـة ودار است:وخورگى بـر نيز از اين ويژ(ع)امام حسـن
٢٧عظة الحسنة.تم الى سبيله با لحكمة و المودعو

نصح: كار و سخنى است كه مصلحت شخص است و همGنشين در آن باشـد:
)٧/٧٩اف،(اعر ن الناصحينوّلكن لاتحبى و نصحت لكم وّسالة ربلقد أبلغتكم ر

 به يك از دو معنى: با اخلاص يا)٦٦/٨(تحريم،ً حاا إلى الله توبة نصوتوبودر آيه:
٢٨د. ار تعبير مىGشوثابت و استو

اه است.خليل بن احمـدى است كه با بيم دادن هـمـردن به چيزادار نمـوعظ،وو
اه باشد كهى سخنى است كه با خير و خوبى همـرعظ تذكر و ياد آورمىGگويد:و
د.شن مىGسازا لطي[ و روقلب و دل ر
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٢٩عظة» هر دو اسم است؛يعنى پند و اندرز نيكو.«عظة» و «مو

عظه و نصيحت مىGگويد،نتيجه مىGگيريم كـهد مودات در موراغب در مفراز آنچه ر
ى خير و نيكىاهان و بيم دهندگانى هستند كه با يادآورخو هر دو،خير(ع)آن و امام حسنقر
ند.شن مىGسازا لطي[ و رودل انسان رأم با مهربانى،قلب وتو

دن. حكمت بو١٠
مايد:فيهآن مىGفـرد قر در مور(ص)آن مشعل دار حكمت است و پيامبـرهمچنانGكه قر

مايد:ند نيز مىGفرالحكمة،و خداومصابيح الهدى و منار
 نيز معدن حكمت(ع)، امام حسن)٢/٢٣١ه،(بقر ل عليكم من الكتاب و الحكمة و ما أنز

ار مىGگوييم:السـلامگـو از جمله آن بـزر(ع)ت جامعه خطاب به اهل بـيـتاست:در زيار
كة الله و معادن حكمة الله.فة الله و مساكن برعلى محال معر

دات مىGگويد:اغب در مفرر
سيدن با علم و عقل،پس حكمت از خداى تعالى شناسايىحكمة،يعنى؛به حق ر

ى،و حكمت از انسان شناختارست بر نهايت استوى اواشياء و ايجاد آنها از سو
آن باى است كه قرات است و اين همان چيزدات و انجام نيكى ها و خيرجوآن مو

و لقد آتيناد:موجل فرصي[ مىGكند:در اين سخن كه خـداى عـزوا توآن لقمان ر
ده،خبرصفى كه از آنها نموا بـا و و تمام حكمت ر)٣١/١٢(لقمان،لقمان الحكمـة 

اى اين است كـهد،برصي[ مىGشـوه حكيم تـواژآن بـا وداده است… و نيز اگر قـر
الر،تلك آيات الكـتـابنده و متضمن حكمت است،مانـنـد آيـه:گيـرآن،در برقر

و و )٢/١٢٩ه،(بقرو يعلمهم الكتاب و الحكمة د آيات  در مور)١٠/١نس،(يوالحكيم 
٣٠).٣٣/٣٤اب،(احزالحكمة تكن من آيات الله ون ما يتلى فى بيواذكر

دن.حجت و بينه بو١١
دن است،چنانGكه حجت بـو(ع)آن و امام حسنك ميان قريكى ديگر از صفات مشتر

ت:السلام عليك يا حجة الله؛سـلام بـر تـو اىا با عبـار ايشان ر(ع)ت امام حسـندر زيار
ار مىGدهيم.د خطاب قرحجت خدا.مور

كم وّفقد جائكم بينة من ربمايد:د اين كتاب شري[ مىGفرآن در مورند هم در قرخداو
)٦/١٥٧(انعام، حمةهدى و ر
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د معناى كلمه حجت مىGگويد:اغب در مورر
ى استاه مستقيم با قصد و هدف مستقيم و چيزشن بر اساس ر«حجة» دلالتى رو
٣١ستى يكى از دو نقيض اقتضا و حكم مىGكند.كه بر صحت و در

د معناى «بينة» مىGنويسد:اغب همچنين در مورر
ى «بينة»ا نيز در دعـاواهـان رس.گوشن عقلى يا محـسـو«بينة» يعنـى دلالـت رو

د:البينة للمدعى و اليمين علـى مـنمو كه فر(ص)ناميدهGاند به جهت سخن پيامبـر
گند بـرى مىGكند و سـودن دو شاهد بر عهده كسى است كه اقامـه دعـوانكر؛آور

٣٢است.عهده  انكار كننده دعو

اه حق هستندشن و گودو دلالت روآن هر و قر(ع)ان گفت:امام حسناين معنا مىGتوبنابر
ا يافت.اه و نشان حق ران رع به آنها مى توجوستى آن حكم مىGكنند و با ركه بر صحت و در

ان دليل ياد شـده به عنـو(ع) از جمله امام حسـن(ع)ت جامعه از اهل بيـتچنانGكه در زيـار
ان و الدليل على خير السبيل.مايد:و هو القرآن مىGفرد قر نيز در مور(ص)است:و پيامبر

اغب آمده است:دات رد معناى دليل  در مفردر مور
د،دلالت الفاظى حاصل مىGشوسيله آن شناسايى چيز،الدلالة؛يعنى آنچه به وّدل

حساب.شته ها و پيمانها درها و نومزات در ربر معنى و دلالت اشار
د و به دست مى آيـد.ى است كه از دلالت حاصل مـىGشـوالدال:كسى يا چـيـز

دو دلالت ناميده شدهGاند،مثل نامـيـدندليل صيغه مبالغه است.دال و دليـل هـر
٣٣ى به مصدر آن. چيز

دنثقل بو.١٢
امىل گرسودن است،چنانGكه رآن «ثقل » بو و قـر(ع)ك ديگر امام حسنگى مشترويژ

مايد:«انىه مىGفراسلام در حديثى كه به «حديث ثقلين» مشهور شده اسـت،در ايـن بـار
 و انهماًا ابداتى اهل بيتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتار

ض». الحوّدا علىقا حتى يرلن يفتر
ه و به معناى سنگينى است.ّ«ثقل» مقابل خف

كفـههGاش برن و اندازى،وزه گيـردن يا اندازن كرى كه به هنـگـام وزثقيل،هر چيـز
اماى اجسام و اجرى مىGيابد كه البته اين معنى در اصل برترمقابلش مىGچربد  و بر
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أممايـد:ند مىGفرفته است:خداواست و سپس،در معانى و مفاهيم نيز بـه كـار ر
د و پاداشـى يعنى آيا از ايشان مـز)٥٢/٤٠ (طور،نم مثقلو فهم من مغـرًاتسألهم أجـر

٣٤انبار هستند؟انش گرداخت و تاواستهGاى كه از پرخو

گىان يك ويژان گفت:بهترين معناى «ثقل» به عنوجه به آنچه گفته شد،شايد بتوبا تو
انبها» است:آن،«چيز گر) و قر(ع)ك ميان امام حسنمشتر

م.د شما بر جاى و به يادگار مىGگذارانبها در نزك فيكم الثقلين؛من دو چيز گرانى تار
دن.كريم بو١٣

اىند بـرا خداوگـى ران كريم اهل بيت مشهور است و ايـن ويـژ به عنـو(ع)امام حسـن
).٥٦/٧٧اقعه، (وآن كريمه لقرّإنكلامش ذكر مىGكند:

ه بايد گفت:اژد معناى اين ودر مور
م:بخشش و نعمت دادن.كر
اى احسان و نعمت بخشيدند،اسمى از برص[ شوه واژگاه خداى تعالى با اين وهر

گاه انسان با و هر)٢٧/٤٠(نمل،ى غنى كريمّ ربّفانشن او است،مثل آيs ظاهر و رو
اى اخلاق و افعال پسنديدهGاىت اسمى است برآن صورد،درص[ شوم» وه «كراژو

فتار ظـاهـرقتى كـه آن اخـلاق و ره «كريم» تـا واژد و وكه از انسان ظاهـر مـىGشـو
د.د،گفته نمىGشونشو

 الحريه قد تقال فى المـحـاسـنGّم كالحريه الا أنبعضى از علما گفتهGانـد:«الـكـر
دى است،انمرم و بخشندگى مثل صفت جـوه؛يعنى صفت كره و الكبيـرالصغير

د»گ هر دو به كار مىGروچك و بزردى و حريت در خوبيهاى كوانمرجز اينكه جو
اگ مثل كسىGكه مالى رد،مگر در نيكى ها و محاسن بـزرم گفته نمىGشولى كر[و

اه خدا مىGجنگد،مىGبخشد و انفاق مـىGكـنـد واه تجهيز سپاهيـانـى كـه در ردر ر
دم].ن مرهمچنين در تحمل كفالت از ريخته نشدن خو

:s٤٩/١٣ات،(حجرمكم عندالله أتقاكم أكرّإندر آي(

امىGترينجز اين نيست كه با ظاهر شدن افعال پسنديده از انسان،شري[Gترين و گر
جهه خدايى،هدفضاى خداى تعالى و ودى و رشنوهايى است كه خوآنها آن كار

هاى نيك و عملش چنين قصدى داشت،اودارآن كار باشد،پس كسى كه با كـر
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اترين آنهاست و هردم در پيشگاه خدا با تقوامى ترين مراين،گرمتقى است،بنابر
صي[م» تـوه «كراژجمند باشد،بـا ودش شري[ و ارغايت خوى كه در حـد وچيز

٣٥ج كريم.انبتنا فيها من كل زومايد:د.خداى تعالى مى فرمىGشو

 از آن جهت كـه(ع)آن هر دو كريم هستند.امـام حـسـن و قـر(ع)اين،امام حسـنبنابـر
آن،فتند و قرد به شمار مى رمانه خود زاترين فردند و با تقوگى بوصاحب محاسن بسيار بزر

جمند مىGباشد.د شري[ و ارحد و غايت خواز آن جهت كه در
دن.حبل الله بو١٤
انه آل عمر سور١٠٣ت از آيه  هر دو «حبل الله» هستند.اين عبار(ع)آن و امام حسنقر

.اقولا تفر وًا بحبل الله جميعاأعتصموومايد:فته شده است كه مىGفرگربر
اغب در معناى «حبل» مىGنويسد:ر

طناب)ف است (ريسمان وحبل معرو
)١١١/٥(تبت، فى جيدها حبل من مسدمايد:جل مىGفرخداى عزو

ه حبل بهاژد،وسيده شوى كه بايستى به آن رستن به هر چيزدن و پيوصل كراى وبر
ً.ا بحبل الله جميعـاأعتصمـووفته است،چنانچه در آيs ه به كـار رت استعارصور
سيلهد است كه به وآن و عقل و خرى از قره شده،پس «حبلGالله» همان چيزاشار

ىد و يا هر چيز ديگرب خدا حاصل مىGشول به قرصوآن دور شدن از گناهان و و
حمت حـقار را به جوكه اگر به آن تمسك جستى و از گناهان باز مـانـدى،تـو ر

٣٦ساند.مىGر

ان مىGگويد:ه آلGعمر سور١٠٣ در ذيل آيه تفسير الميزانعلامه طباطبايى در 
لسوجه به آيات قبل از آن منظور از اعتصام به«حبل الله» اعتصام به خدا و ربا تو

صل مىGكند و آسمانا به هم وب راسطهGاى كه بين عبد و رابط و واست؛يعنى آن ر
ل،اعتصام به كتابسون گفتيم اعتصام به خدا و رد.چوتبط مىGسازمين مرا به زر

استى،سد و اگر خومين مىGرحيى كه از آسمان به زت است از وخدا است كه عبار
ًن قبلا است،چو(ص)ل خداسوآن و رانى اينطور بگويى:حبل الله همان قـرمىGتو

٣٧گشت همه اينها به يك چيز است.دى كه برموجه فرتو

ل خدا تفسير شده است،سوآن و ردر همه آنچه كه ذكر آن گذشت،حبل الله،به قر
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د در مور(ع)ايات «حبل الله» به اهل بيت هم تفسير شده است،چنانGكه امام باقراما در رو
فتارم گرتحال پيامبر اكردم بعد از ارند مى داند كه مرن خداود:چوموان فر آل عمر١٠٣آيه 
د كهموده است و امر فرقه و جدايى منع كرا از تفراهند شد،لذا آنـان رقه و اختلاف خوتفر

ند.اماما كنار بگذارقه رند و تفرمين متحد شومنين و ائمه معصوالمولايت اميرهمگى بر و
٣٨اهنمايى مىGكند.ى امام هدايت و را به سودم رآن مرآن و قرى قرا به سودم رمر

ى و كهنه ناشدنىدگى ناپذيرسو.فر١٥
٣٩مان جديد» القمر»G وG«فهو فى كل زى الشمس وى كما تجرآن يجرهمانطورGكهG«القر

صد سال كهنه نشـده و بـر سـرار و چهـارل هـز نيز در طـو (ع)سنت و نام امام حـسـن
زبانGهاست.

اى تحريYأى و تلاش بر. تفسير به ر١٦
ان به ظاهر مسلمان و آنان كهى مفسر از سو(ص)فات پيامبره پس از وآن كريم،به ويژقر

ها و تأويلGهاىد نفسيرى غير مسلمانان،موردند و نيز از سو» بوضفى قلوبهم مرمصداق آيه «
مناى تحري[ آن انجام شد.فت و تلاشGهاى زيادى برار گرأى) قراسته (تفسير به رد خوخو

)٤/٤٦(نساء،عصينا…ن سمعنا ولواضعه و يقون الكلم عن موفوّا يحرالذين هادو

ان آن نيز چـه در دور(ع) نامه ها و شخصيت و جايگاه امام حـسـنها،برسخنان،كـار
هاىاى تحري[ و تأويل و تفسيرضانه برض تلاش هاى مغرار و چه پس از آن،در معرگوبزر

٤٠فت.ار گرباطل قر

.بخش بخش شدن١٧
كان تفسيم و بخشGبخش شد.اين كتاب شري[ى مشرل از سومان نزوآن در زدر قر

؛)٩١— ١٥/٩٠(حجر،آن عضينا القرلنا على المقتسمين.الذين جعلوكما أنزمايد:د مىGفرخو
دندا بخش بخش كرآن رستاديم.كسانىGكه قرهمچنانGكه عذابى بر تقسيم كنندگان فرو فر

داخته پيامبرا ساخته و پرا انسانGهاى پيشينيان و بخشى را سحر و بخشى ديگر ر(بخشى ر
دند).شمر

د بخش بخش شد.آنها بخـش ديـنـىمان خـوى معانـدان ز  نيز از سـو(ع)امام حسـن
فتند وا نپذيرار رگوفتند،اما بخش سياسى شخصيت آن بزرا پذير ر(ع)شخصيت امام حسن

٤١منكر آن شدند.
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دن.نجات بخش بو١٨
اه سعادتآن بر انسانGها،نجات آنها از تنگناى كفر و نادانى و نماياندن رل قرفلسفه نزو

به آنهاست.
امى اسلام بال گرسو هم نجات بخش هستـنـد.ر(ع)اهل بيت و از جمله امام حسـن

ده است:مثل اهل بيتى كسفينةح تشبيه كرا به كشتى نوگى اهل بيت،آنها ره به اين ويژاشار
ح…نو

انيم:اللهم صل على محمد و آل محمد الفلك الجاريةات شعبانيه نيز مىGخودر صلو
كها.ق من تراكبها و يغرة يأمن من رفى  اللجج الغامر

دن.مهجور بو١٩
آن،مهجوريت است. و قر(ع)ك ميان امام حسنگىGهاى مشتريكى ديگر از ويژ

مى قوّب إنل يا رسوّو قال الره شده اسـت:گى كتاب شري[ اشارآن به اين ويـژدر قر
ستاده خدا لب به سخـنفر(ص) ى كه محمـد؛روز)٢٥/٣٠قان،(فراآن مهجورا هذا القـرخذوّات

ا نهادند.ا وآن رم من اين قران قوان و گنهكارا،كافردگارمىGگشايد و مىGگويد پرور
ى است  يا با  زبان و يا با دل و قلب.خداىGتعالىان:دور شدن از ديگرهجر و هجر

ديك نشدن به آنهاست:كنايه از نز)٤/٣٤(نساء، فى المضاجعّهنا هجروود :موفر
به) ٢٥/٣٠قـان،(فر ًاآن مهجـورا هذا القرخـذوّمى إتإن قوان) و در آيه:(يعنى همـسـر

آن با دل و قلب و زبان است.معنى دور شدن از قر
 sالرهمچنين آيGد ازجوتشويقى است بر دور شدن تمام و) ٧٤/٥(مدثر،جز فاهجرّو

گناهان.
دم با دل و قلب و به اين معنى است كه مر(ع)آن و امام حسناين،مهجوريت قـربنابر

ند بيروا از دل خـوى جستند.به اين نحو كه يـاد و عـلاقـه آن دو رزبان و بدن از آنهـا دور
ىددارع به آن دو خوجودن نام آنها و سخنان آنها بازGداشتند و از را از آورد ردند،زبان خوكر

دند.نمو
دنك بوّ.متمس٢٠

الذينده است:ش كرآن به تمسك به اين كلام آسمانى سفارند در قرهمانGطور كه خداو
آن متمسكش دستور داده است كه به قروGحتى به پيامبرا الصلاة.ن بالكتاب و اقاموكوّيمس
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)٤٣/٤٣ف،خر(ز اط مستقيمحى إليك إنك على صرفاستمسك بالذى أود:شو

لسـوش شده است و ر هم بسيار سفـار(ع)تمسك به اهل بيت و از جمله امام حسـن
تى اهل بيتى ما انك فيكم الثقلين كتاب الله و عترمايد:انى تاره مىGفر در اين بار(ص)خدا

.ًا ابداتمسكتم بهما لن تضلو
سيد كه تمسك يعنى چه؟حال بايد پر

دات مىGگويد:اغب در مفرر
يمسكد:موند فـرى.خداودن يا دل بستن به چيـزمسك:امساك يعنى حفـظ كـر

ط حفظ مىGكند.ا از سقو،يعنى آن ر)٢٢/٦٥(حج،ضماء أن تقع على الأرّالس
ى باشد:خداىقتى است كه قصد دريافت و تعلق به چيزو «استمسك بالشى» و

 من قبلهًأم آتيناهم كتابـاد:موو نيز فرحى اليك فاستمسك بالـذى أود:موتعالى فر
آن به آنها داده شده كه به آن دل بستهGاند.؛يا اينكه كتابى قبل از قرنفهم به مستمسكو

٤٢كت هر دو به يك معنى است….ّتمسكت و مس

شGهاىف و ارزآن و اهل بيت بر معناى محافظت بر دريافت معاراين تمسك به قربنابر
آنها و دل بستن به آنهاست.

دن.سيد و آقا بو٢١
دآن» ايشان همچنين در مورمايد:«سيد الكلام،القرآن مىGفرد قردر مور (ص)ل خداسور

مايد: مىGفر(ع) و امام حسين(ع)امام حسن
 سرور و آقاى(ع) و حسين(ع)ان الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة؛حسن

انان اهل بهشت هستند.جو
دن آن دو مىGباشد. به معناى سرور بو(ع)آن و امام حسندن قرسيد بو

.متهم شدن٢٢
 هر دو متهم شدند:(ع)آن و امام حسنقر

)١٥ـ٣٧/١٤(صافات،.ا إن هذا إلا سحر مبينن.و قالوا آية يستسخروأوو إذا ر

ندهGاشآن و آوركين به قـرى نشان دهنده اتهاماتى است كه مـشـراين آيه و آيات ديگـر
ه پس از صلح با نيز،به ويـژ(ع)آنى و الهى امام حسـننامهGهاى قردند.انديشهGها و بـرمىGز

٤٣فت.ار گرى قرد اتهامGهاى بسيارمعاويه مور
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اقع شدنه ود احتجاج و مبارز.مور٢٣
فته است كـهار گره قرد مبارزه مورارن همول تا كنوند از لحظه نـزوكلام آسمانى خداو

ا من إستطعتمة مثله و ادعوا بسوراه قل فأتون افترلو:أم يقوآن از جمله آيهى از آيات قربسيار
Gگوياى اين مطلب است.)١٠/٣٨نس،(يون الله إن كنتم صادقينمن دو

هGد مبارزه مورارآن همون قر نيز همچو(ع)نين امام حسند نازجوجايگاه،شخصيت و و
ء قصدها به شهادتانجام در نتيجه همين سوفت كه سـرار گرى قرء قصدهاى بسيارو سو

٤٤سيد.ر

دن.عظيم بو٢٤
)١٥/٨٧ (حجر،آن العظيمو لقد آتيناك سبعا من المثانى و القرآن كتابى عظيم است:قر

م انفسكم و أعظم شأنكم نيز عظيم الشأن است:فما أحلا أسمائكم و أكر(ع)امام حسن
٤٥كم.و أجل خطر

معناى عظيم:
دات مىGنويسد:اغب در مفرر

اىگ شد،سپس برانش بزرعظم الشىء:اصلش اين است كه اسكلت و استخو
ل و جسمى وس يا معقـوگى محسوه «عظمة» كه در حكم بـزراژگى وهر چيز بزر

)٦/١٥(انعام، .م عظيمعذاب يوه شده است،در آيات ى است استعارمعنو

)٤٣/٣١ف،خر(زمن القريتين عظيم  )٣٨/٦٧(ص،ا عظيمقل هو نبو

دنگ بود،اصلش اين است كه بزره «عظيم» هر گاه در اجسام به كـار رواژپس و
اء جدا شده از هم نيز عـظـيـمگى اجـزسته آن اسـت و در بـزراء به هم پـيـودر اجز

مىGگويند،مانند:جيش عظيم و مال عظيم.
٤٦گ.عظيمة:حادثه بزر

تبه و مقامگى آنها از لحاظ مـرآن به معناى بزر و قر(ع)دن امام حسناين عظيم بـوبنابر
است.
لايت داشتن.و٢٥
مان مىGدهدآن،فرند در قردهGاند و خداولى همه كسانى است كه به آن ايمان آورآن وقر

ارنامهGهاى آن قـرات و برستى اين كتاب الهى و مطيع دسـتـورا تحت سرپـرد ركه همه خـو
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ا مابعوّمنين.إتى للمؤج منه لتنذر به و ذكرك حرل إليك فلايكن فى صدركتاب أنزدهند:
آن؛اين قـر)٣—٧/٢اف،(اعرنـروّ ما تـذكًلياء قلـيـلانه أوا مـن دول اليكم من ربكم و لا تـتـبـعـوأنز

ستاده شده است،پس مبادا از ناحيه آن در سينهGاتى تو فرانGقدر است كه به سوكتابى گر
اىسيله آن هشدار دهـى و بـرا به ودم رستاد تا مـرا فرو فـرى باشد.خـدا آن رتنگى و فشـار

دم از آنچه ازا به آنان بشناساند.اى مـرشان ردگارى باشد و مقام پـرورمنان مايs يـادآورمؤ
لايت وى كنيد و تـحـت وستاده شده اسـت،پـيـروى شما فـرتان به سـودگـارجانب پـرور

ى نكنيد چه اندك دردند،پيروست شما مىGگـرستى او در آييد و از غير او كه سرپـرسرپر
دگار شما خداى يكتاست.مىGيابيد كه پرور

دار است:خورگى بر نيز از اين ويژ(ع)امام حسن
آن و قطب جميع الكتب عليها يستدبـرلايتنا اهل البيت قطب القـرإن الله جعل و

آن.محكم القر
ايا ايها الذيـن آمـنـوقتى آيـه:د كه وايت كـرى روابن بابويه از جابرGبنGعبـدالـلـه انـصـار

ل شد،گفتم: ناز(ص)م بر پيامبر اكر)٤/٥٩ (نساء،لى الأمر منكمل و أوسوا الرالله و أطيعوأطيعو
اها همرند اطاعت آنـهـا رلى الأمر كه خـداوا شناختم،امـا اول رسـول الله،خدا و رسـويا ر

ار داده،چه كسانى هستند؟اطاعت شما قر
لان مسلمانان پس از من هستند،اوهبرد:اى جابر آنان جانشينان من و رموت فرحضر
ى حسن و حسين و على بن حسن و محمد بنت على بن ابى طالب و پس از وآنها حضر

اهىا خوندهGاى و او رقع زف است و شما تا آن موات به اسم باقر معروعلى است كه در تور
سان.ا به او برقتى ديدى،سلام مرديد.و

ضا و محمد بن على وسى الرسى بن جعفر و على بن موسپس صادق بن محمد و مو
 همنام و هم كنيه من است كه(عج)مانعلى بن محمد و حسن بن على و آخرين آنها امام ز

امين رب زق و مغرند به دست ايشان مشرمين است.خداوى زحجت خدا و بقية الله در رو
د.اهد گشوخو

اهد شد و به امامت او كسى پا برد پنهان خوستان خواو كسى است كه از شيعيان و دو
ده باشد….موا به ايمان آزاهد ماند،مگر كسى كه خدا قلبش رجا نخو

ل وسوالرا الله و أطيعـوأطيعود:مو است كه فـر(ع)ت باقرايت ابوبصير از حضـردر رو
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دم به مادم مرض كرل شده است،عر ناز(ع)ت على در حق حضر)٥٩ (نساء/لى الأمر منكمأو
آن (به طورا در قرت] على و اهل بيت او رند اسم [حضرمىGگويند چه مانع است كه خداو

لى نامى ازستاد،ولش فرسوا بر رند نمـاز رد:به آنها بگو:خداومود؟ فراضح) ذكر مىGكرو
لد.حج نازدم تفسير نمواى مرا بر آن ر(ص)مده است تا آنكه پيامبر اكركعتى نبرسه يا چهار ر

د ودم تفسير كراى مرا بر آن ر(ص)ماف كنيد تا آنكه پيامبر اكرد هفت بار طوده بوموشد و نفر
ستاد كه در حق على و حسن و حسين وا فر» رل…سوا الرا الله و اطيعواطيعوند آيه «خداو

لا و سرورلا و سرور او است،على هم مول خدا موسود:هر كه رموائمه اطهار است و فر
٤٧ست.او

ال و احذروسوّا الرأطيعـوا الله وأطيـعـوه مائده: سور٩٢د آيه  در مـور(ع)از امام صادق
د:كسى قبل وموت فرال شده،حضر؛سؤلنا البلاغ المبينسوا أنما على رليتم فاعلموفان تو

(ص)ل اللهسولايت و حق ما باشد و رد،مگر اينكه منكر وبعد از شما هلاك نشده و نمىGشو

ندا كه خداود؛چرم كرلايت ما ملزى از وا به پيرودم رداع نگفت،مگر اينكه مرا ودار فانى ر
ظ[لايت ما مود وات او در مور و دستور(ص)مد و اطاعت پيامبر اكرا به اطاعت خودم رمر
منينالمؤلايت اميرد ومورا درار داد و اين مسأله رايشان قراجب بران يك وا به عنود و آن ركر

و ماد «خم بـود و آخرين بار در غديردم اعلام كـرات در مناسبتGهاى مختل[ بـه مـربه كر
٤٨د.ات الهى بوظيفه پيامبر اعلام دستور» يعنى ول إلا البلاغ المبينسوعلى الر

لى آمده است:د معناى وموراغب دردات ردر مفر
د وستى و صميمت كه دو معنى از آنها حاصل مىGشوالى يعنى دولا،و تولى،وو

ى كه از آنها نباشد،نيسـت و ايـندد تا جايى كه ميان آن معانى چـيـزن مىGگرافزو
دن وى كـرديكى،مكانى،نسبى،دينى،بخشـش،يـاراى نزستى برمعنى يعنـى دو

د.اعتقاد و ايمان به كار مىGرو
 ـبا كسرو ستىف (و) سرپرلايت با فتحه حرلى ودن است وىGكرف (و) ياره حرلايت 

ا بهى رستى است كه كاره حقيقتش همان سـرپـراژاست و نيز گفته شده هـر دو و
ند.عهده بگير

د كه هر دو در معنى اسم فاعل هسـتـنـد.آن معنى به كار مـىGرولـى ـ درلى و موو
الى است.ل ـ موالى ـGاما در معنى مفعويعنى مو



(ع)افعال قرآنى امام حسن٢١٢  سال" پانزدهم

ست» و اين معنى به نـاملى الله:خدا دود شخص با ايمان مىGگوينـد ـ «ودر مور
منين است.لاى مؤلى و مود نشده است.مىGگويند خداى تعالى وارلاه ومو

منينلى المؤوGالله و)٢/٢٥٧ه،(بقر الى الذين آمنوالله ولى آيات زير هست.د ودر مور
)٣/٦٨ان،(آل عمر

لىنعم الموفته است:لى به كار ره خدا يعنى موم درباره دواژدر اين آيه و آيه بعد و
)٨/٤٠(انفال،و نعم النصير

ندلى است،خداو به معنـى و)١٣/١١عد،(ر النه من وو ما لهم مـن دوالى در آيه:و
يا أيهاده و از آن جملـه:موى نهى فرا در آيات بسيارمنين و كفـار رلايت ميان مؤو

لهـملياء بعض و من يـتـولياء بعضـهـم أوى أوصـارّد و النا اليـهـوا لاتتخـدوالذين آمنـو
)٥/٥١(مائده،.ه منهمّمنكم فان

د كنيد،شما هم از آنهـا و دور از اسـلامست خوست و سرپـرا دويعنى اگر آنهـا ر
د.اهيد بوخو

)٩/٢٣(توبه،.لياءانكم أوا آباءكم و إخولاتتخذو

د.لايت داردش فعل متعدى باشد معنى وى ـ اگر خوّله ـ تواژو
د:لى،شش معنى ديگر دارمو
.همسايه؛٥اده؛ .عمـوز٤.هم پيمان؛٣اد شده؛ده آز.بر٢ده؛اد كننده بر.آز١
ست..سرپر٦

منين منلى بالمؤالنبى أود:موتر است.خداى تعالى فراراولى بكذا ـ او سزفلان او
)٣٣/٦اب،(احز أنفسهم

s٧٥/٣٤(قيامه، لىلى لك فأو أودر آي(

گفته شده كه از همين معنى است كه گفتيم و نيز گفتهGاند فعل متعددى است بـه
ى است.ارديكى يا به معنى بيزمعنى نز

ان مىGتو (ع)آن و امام حسند قرائن ذكر شده در مورجه به قرضيحات و با تواين توبنابر
ستىست است؛دوست و دود اين دو،سرپرلى در موراده شده از وگفت:بهترين معنى ار

ا نسبت به او ايجاد مىGكند كـه درد و ايمانش چنين صميميتـى ركه انسان به او اعتقـاد دار
د.ست ختم مىGشونهايت به همان معنى سرپر
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دن.محور بو٢٦
 نيز از(ع)عى است.امام حسنآن محور احكام اسلامى و قطب صدور احكام شرقر
دار است:خور محوريت برِگىاين ويژ

آن و قطب جميع الكتب عليها يستديـرلايتنا اهل البيت قطب القـرإن الله جعل و
آن.محكم القر

� معناى قطب آمده است:» دربارالمنجددر «
ى است در سنگ زيرين آسياب كه سنگ زبرين برالقطب:جمع اقطاب:محور

خد،قطب آسيابد آن مى چرگر
حى:و در حالىGكه هـمـانـا اوانه ليعلم ان محلى منها مـحـل الـقـطـب مـن الـر[و

مىGدانست كه جايگاه من نسبت به خلافت جايگاه محور است نسبت به آسياب
دش مى افتد.]ن من آسياب خلافت از گريعنى بدو

دى وجوب و قطبة:مدار و ملاك يك چيز و مايـه والقطب:جمع اقطاب و قطو
ا گويند:هو قطب ذلك الأمر؛يعنى او اساس و پايه آن كار است.ام يك چيز ردو

دن.عزيز بو٢٧
)٤١/٤١(فصلت،و إنه لكتاب عزيز.آنى كتابى عزيز است:قر

ت بخشيد.منان عز هم عزيز است و به مؤ(ع)امام حسن
ميـند و همچنين يعنى زة:حالتى است در انسان كه مانع شكست او مىGشـوالعز

…) ٤/١٣٩(نساء،.ًة لله جميعاّ العزّة فانن عندهم العزأيبتغوسخت.در آيه گفت:
د،ى است و مقهور نمىGشوش غالب و جارمندى،امرعزيز:كسىGكه در اثر نيرو

در آيات:
للهو)،١٢/٨٨س[، (يو نـاّيا أيها العزيز مس)،٢٩/٢٦ت، (عنكبو انه هو العزيز الحكيـم

/٣٧ (صافات، ةّ العـزّبسبحان ربـك ر)،٦٣/٨ن،(منافقـو منيـنله و للمـؤسوة و لرّالعـز

١٨٠(.
ة ـمانى ـ عـزد و زة ـ مدح مىGشوه ـ عـزاژچنانكه مىGGدانى و مىGبينـى گـاهـى بـا و

ا فىبل الذين كفروت كفار،در آيه:د،مثل عزنش بكار مىGروت ذم و سرزبهGصور
)٣٨/٢(ص، ة و شقاقّعز
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منين دائمى و باقى است،لـذا هـمـان،ت خدا و پيامبر و مـؤى كه عـزو از آن رو
ت،كه دران هست ـ تعزز ـ است نه عزاى كافرتى كه بـرت حقيقى است و عزعز

د و سلام خدا بر او بـاد)ى و ذلت است،چنانGكه پيامـبـر(كـه دروارحقيقت خـو
ى است).ارتى كه از خدا نيست،خود:«كل عز ليس بالله فهو ذل» (هر عزموفر

 تا به)١٩/٨١(مريم،ا ا لهم عزنون الله آلهة ليكوا من دوو اتخذوو بر اين اساس آيه:
ا به خدايـىسد:(غير خـداى رند و عذابى به آنهـا نـرسيله آن از عـذاب دور شـوو

ة جميعاّة فلله العزّمن كان يريد العزتى باشد).و گفت:ايشان عزدند تا براتخاذ كر
.)٣٥/١٠(فاطر،

ا از خداىد آن رد نياز داراهد كه عزيز شوت بخومعنايش اين است كه اگر كسى عز
٤٩ست،حاصل كند.تGها از اوتعالى كه همه عز

ش دستيابى بهد روده است كه ايشان در مور نقل كر(ع)جنادة بن ابى اميه از امام حسن
مايند:ت مى فرعز

 طاعةّج من ذل معصية الله إلى عزهيبة بلاسلطان فاخرة و بلاعشيرًاّدت عزوGإذا ار
مانىى نافراراستى،از خوت خون قدره و هيبت بدون عشيرقتى سر بلندى بدوالله؛و

٥٠گ [در آى]. ت اطاعت خداى بزرج شو و در عزخدا خار

دنـد،ترين و حقيقىGترين مصداق اين سـخـن بـود بارز خو(ع)بىGشك امام حسـن
ارGخطاب به ايشان مىGگفتند:«يا مـذلگومان حيات آن بزرخىGازGنادانـان درGز كه برچندهر

منين».المؤ
خى ازد:برمومن طاق» فر در ضمن سخنانش با محمدبن نعمـان «مـؤ(ع)امام صادق

دند:سلام بر تو اى ذليلنه سلام كر اينGگو(ع)اى صلح به امام حسـنشيعيان بعد از ماجر
منان.كننده مؤ
د:مو در پاسخ فر(ع)امام

ةأيتكم ليس بكم عليهم قـوا رّمنين انى لـممنين و لكنى معز المؤما أنا بمذل المـو
هم كما عاب العالم الـسـفـيـنـة لـتـبـقـىسلمت الأمرG بقى انـا وGانـتـم بـيـن اظـهـر

قتىمنانم.وت دهنده مؤمنان نيستم،بلكه عـزار كننده مـؤ  من خو٥١لاصحابها؛
دم تا من و شما در ميان آنانا (به او) سپرانى نيست،كـار را بر آنان توديدم شما ر
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نشينان آنب ساخت تا سرا معيوت خضر» كشتى رباشيم،همچنان كه علم «حضر
ند.جان سالم بدر بر

و در حديث ديگر آمده است:
 داخل شد(ع)) بر امام حسن(ع)منين و امام حسنالموان اميرحجر بن عدى (از يار

د:مو در پاسخ فر(ع)منان! امامكننده مؤارو گفت:سلام بر تو اى خو
٥٢دت الابقاء عليهم.منين،و انما ارمه ما كنت مذلهم بل انا معز المؤ

ااستم آنها رمنانم،من خوت دهنده مؤكننده آنان نيستم،بلكه من عزارام!من خوآر
جا كنم.پا بر

و در حديث ديگر آمده است:
د با گفت:اى كاش!قبل از اين در نـبـر(ع)حجربن عدى در جايى به امام حـسـن

دنه نشواقع نمىGشد تا اينگوى(صلح با معاويـه) وديم و چنين امرده بومعاويه،مر
لى شاميان پيروز و مسرور باشند.ده و پريشان،وكه ما شكست خور

يا حجر،قد سمعت كلامك فى مجلس معاوية ليس كل انسان يحب مـاGتـحـب
م فىأيك و انى لم افعل ما فعلت إلا القاء عليكم،و الله تعالى كل يوأيه كروGلا ر

دما كه در مجلس معاويه گفتى شنيدم،اما هـمـه مـر!سخنى ر اى حجـر٥٣شأن.
أى تو نيست.ن رأى آنان چوند و رست نمىGدارى،دوست مىGدارا كه تو دوآنچه ر

م و قسم بهنده نگه دارا زاى آن كه شما را انجام ندادم،مگر برمن اينGكارG«صلح» ر
ى در شأنى است.ند كه هر روزخداو

ت گفت:سلام بر ذليلGكنندهد شد و به آن حضرار و(ع)سفيان بن ابى ليلى بر امام حسن
منان!مؤ

د:موت فرحضر
نه سخن گويى.گفت:تسليماداشت به اينكه با من اين گوا واى سفيان چه چيز تو ر

مت به معاويه….حكو
اب داد:امام جو

ل،سمعت يقو(ع)يا سفيان إنا اهل بيت إذا علمنا الحق تمسكنا به و إنى سمعت عليا
ل:لاتذهب الايام و الليالى حتى يجتمع أمر هذه الأمة عـلـى يقـو(ص)ل اللهسور
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ت حتىم يأكل و لايشبع،لاينظر الله اليه و لايموم،ضخم البلعواسع السرجل ور
فت أن اللهض ناصر و إنه لمعاوية و إنى عرن له فى السماء عاذر و لافىGالارلايكو

٥٤ه.بالغ أمر

 به سفيان بن ابى ليلى(ع)ابطه آمده است كه امام حسنى در همين رو در حديث ديگر
د:موفر

دتهـم،مـا أرمنين و لـكـنـى مـعـزو عليك السلام،اجـلـس،لـسـت مـذل الـمـؤ
ؤ اصحابى عنُأيت من تباطبمصالحتى معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل عنده ما ر

نا اليه بالجبال و الشجر ما كان بد منلهم عن القتال،و الله لئن سـرب،نكوالحر
٥٥إفضاء هذا الأمر اليهم.

ابطه آمده است:و در حديث ديگر در همين ر
٥٦هت أن أقتلهم فى طلب ملك؛منين و لكن كرلا تقل يا اباعمرو فانى لم أذل المؤ

نيم و مـن ازا يافتيم،بدان چنـگ زقتى حـق راى سفيان ما خاندانى هستـيـم كـه و
ى نيايد كهگارد:روزمو مىGفر(ص)ل اللهسود:شنيدم از رمو شنيدم كه مىGفر(ع)على

د و سيرم مىGخورگ حلقوگ باسن،و بزرد،بزراگذار شودى وكار اين امت به مر
ى نماند و درا در آسمان عذرد تا آنگاه كه او رد و نميرد،خداى به او ننگرنمىGشو

مان خويشند فرسيدهGام كه خداوى،و او همانا معاويه است و من بدان رمين ياورز
سيده است.متش رقت حكواند و اين معاويه واهد رخو

 به سفيان بن ابى ليلى(ع)ابطه آمده است كه امام حسنى در همين رو در حديث ديگر
د:موفر

ت دهنده آنانم،لى من عزمنان نيستم وار كننده مؤو بر تو باد سلام،بنشين،من خو
اى نداشتم،زيرهانم ، قصد ديگرگ برا از مرمن با صلح با معاويه جز آنGكه شما ر

گنددم.سوا ملاحظه كرگيريشان رعقب نشينى اصحابم از جنگ و عقب نشينى از در
ى او رويم از ايـنـكـه ايـن كـار بـه اوخت هـا بـه سـوه Gهـا و دربه خـدا،اگـر بـا كـو

هGاى نيست.سپاريم،چار
ابطه آمده است:و در حديث ديگر در همين ر

ش نداشتملى خوار نمىGكنم،وا خومنان رگز مؤ! من هرى مگواى ابو عمرو،چيز
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دن سلطنت بكشم.اى به دست آورا بركه آنان ر
ى آمده است كه:و در حديث ديگر

 گفت:(ع)جبير بن نفير به امام حسن
اى خلافت در سر داريد.دم مىGگويند:شما هومر

دند:موت فرحضر
كتهان من حاربت فترن من سالمت و يحاربـوب بيدى يسالموكانت جماجم العر

٥٧؟جه الله ثم أريدها بأهل الحجازابتغاء و

دهش نمودم،سازب با آن كس كه من صلح مىGكرد و عرب در دست من بومام عرز
ا فروضاى خدا،آن ردند و من به خاطر رو با هر كس كه مىGجنگيدم،ستيز مى كر

اهم؟نهادم.(حال چنان شده) كه فكر مىGكنى،من به پشتيبانى اهل حجاز مىGخو
 خطبهGاى(ع)د هنگام صلح ، امام حسنو در حديثى آمده است: عمروبن دينار نقل كر

د:مواند و در آن فرخو
ه اما لذى حقل هذا الامر و انى اصلحت آخره الناس لأوايها الناس إنى كنت أكر

دى بحق لى التمست به صلاح أمر أمة محمد و انك قدأذيت إليه حقه،و اما لجو
ىاده بك«و ان ادرليت هذا الامر يا معاويهG[إما]Gلخير علمه الله منك،أو شر أرو

ع مخال[ ترينضودم من در آغاز اين مو اى مر٥٨لعله فتنة لكم و متاع الى حين؛
دم،يا به خاطر صاحب حقى كه حقلى در پايان صلح كردم.ودم (با صلح) بومر
ا به اود،صلاح كار امت محمد راگذاشتم و يا به خاطر بخشش خوا به او وى رو

ى كه خدا در تـودم.و تو اى معاويه عهدهGدار آن كار شدى يا به خاطـر خـيـرسپر
د.و چه مى دانم،شايدا از تو دارى كه قصد انجام آن راغ داشت يا به خاطر شرسر

م.ى تا مدتى معلوهGگيراى شماست و بهرآن امتحانى بر
شا سبب پذيرفايى آنان رفيان و بىGوى آمده است:امام خيانت كوو در حديث ديگر

د:موصلح بيان فر
ه و أيم الله غير مكرًن:إن الحسن بن على بايع معاوية طائعالوى الناس يقوإنى أر

 مىGبينم٥٩فة عين؛اق و لو لا ذلك ما بايعته و لو بطرما فعلت حتى خذلنى أهل العر
د.ن اجبار و به اختيار،با معاويه بيـعـت كـردم مىGگويند:حسنGبنGعلـى،بـدومر
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ا از پاى افكندند.و اگراقيان مردم مگر پس از آن كه عرگند به خداكه چنان نكرسو
دم.دنى،با او بيعت نمىGكرد،حتى يك چشم بر هم زچنان نبو

ى آمده است:و در حديث ديگر
سيد و گفت: ر(ع)ه به خدمت امام حسنمالك بن ضمر

منين!ه مؤسلام بر تو اى سياه كننده چهر
د:مو در پاسخ فر(ع)امام حسن

اا ذلك  إلا اهله خشيت أن يجتثـوكوأيت الناس تريا مالك لا تقل ذلك إنى لمـا ر
  اى مالك،چنيـن٦٠ض ناع؛ن للديـن فـى الاردت أن يكوض،فأرجـه الارعن و

سيدم كهدهGاند ترها كرا ران خالص من» آن ردم،جز اهل اينGكارG«يارقتى مرنگو،و
ى بماند.مين دلسوزى زاى دين بر رواستم كه برند خوكنده شومين برى زاز رو

و در حديثى آمده است:
دم بر امـامهى از مراى صلح گـروده است بعد از ماجـرسعيد بن عقيصا نـقـل كـر

اى صلح با معاويه.دند برا ملامت مىGكرت رخى آن حضرد شدند كه برار و(ع)حسن
دند:موامام فر

اىگند به خدا،آنچه كه انجام دادهGام،بردهGام.سواى بر شما ! نمىGدانيد من چه كرو
ب كند.آيا نمىGدانيدى است كه آفتاب بر آن تابيده و غروشيعيان  من بهتر از هر چيز

ل الله كهسواجب است و به تصريـح ركه من امام شما هستم و طاعتم بر شمـا و
انان بهشت هستم؟ آنان گفـتـنـد:دند: من يكى از دو سالار جـوموه من فـردربار

٦١ا. چر

اخا سورقتى كشتى ر و(ع)ت خضـردهGايد كه حضرا از ياد برد:آيا آن داستـان رموفر
ا كشت،اين (كار او) باعث شدد و پسر را برپاى داشت و تعمير كرار رد و ديوكر

ا نمىGدانسـت،درد،چه آن كه حكمـت آن ران بر او خشم گيـرسى بن عمـركه مو
د؟ آيااب بوند كه—يادش بلند باد—عين حكمت و صـود خداوحالى كه اين كار نز

دن او بيعـتم» كسى نباشد مگـر آنGكـه در گـرنمىGدانيد كه از ما«امامان مـعـصـو
ح الله عيسى بن مريم پشت سرت قائم—كه رومانش باشد،مگر حضرت زطاغو

دها در پـرا پنهان داشته و شخـص او رلد او رگ تود كه خداى بزراو نماز مىGگـذار
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دن او نباشد و اوج مىGكند—بيعت كسى بر گـرقتى كه خرود تـا وغيب نگه مىGدار
ان است.ى كنيزم حسين و پسر بانوادرند از نسل برنهمين فرز

ا در سيماىت خويش او رداند و به قدراز گرا درش رمان غيبت او،عمرند در زخداو
اناست.ند بر هر چيز تود كه خداوداند تا دانسته شوانى زير چهل سال ظاهر گرجو

.منينله و للمؤسوة و لرفلله العزمايد:آن مىGفرند در قرخداو
از مصاديق اين آيه شري[ است.(ع) و امام حسن

(ع)ت امام حسنآن و زيارائت قراكات قر.اشتر٢٨

ع باشد:امش و خشوآن بايد با تأنى و تأمل و آرائت قرال[) قر
سيده استقت آن نر؛آيا و)٥٧/١٦(حديد،ا أن تخشع قلوبهم لذكر اللهألم يأن للذين آمنو

ند.منان در مقابل ذكر خدا خاشع شوكه قلبهاى مؤ
؛)١٧/١٠٧اء،(اسـرًن للاذقان سجـداا العلم من قبله اذا يتلى عـلـيـهـم يـخـروتوإن الذيـن أو

د، سجدهت مىGشوكسانىGكه پيش از آن علم داده شدهGاند،هنگامىGكه آن كتاب بر آنها تلاو
Gكنان،با چانه به خاك مىGافتند.

 تليـنّهم ثمّن ربد الذين يخشـومنه جلـوّ مثانى تقشعـرًل أحسن الحديث متشابهـاّالله نـز
ند؛خداو)٢٣/ ٣٩مر، (زدهم و قلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من يشاء…جلو

لگار است،نازت كتابى كه (آياتش) همانند يكديگر و با هم سازا به صورزيباترين سخن ر
هسـت بـدنـشـان از آن بـه لـرزند،پـوشـان خـشـيـت داردگـارده است.آنـان كـه از پـروركـر

دد،اين است هدايت خدا كهام مىGگرم و آرستشان و دلشان به ياد خدا نرمىGافتد،سپس پو
اهد به آن هدايت مىGكند.ا بخوهرGكس ر
ع وقار و خضوامش و و نيز بايد با تأمـل و آر(ع)ت اهل بيت از جمله امام حسـنزيار

انيم :ات در مفاتيح الجنان مىGخوع باشد چنان كه در ذكر آداب زيارخشو
قار سيـرامـى و وداشتن و بـه آرتاه برا كـوضه مقدسهGگـامGهـا رفتن بـه روقت ردر و
اف التفاتدن و سر به زير انداختن و به بـالا و اطـردن و خاضع و خاشع بـونمو

قد منور و… تأمـل دردن … فكر در عظمت و جلالت قدر صاحـب آن مـرننمـو
دهGهاى بى حد كهموده و فران كرارگود و خلافها كه با آن بزرابى هاى حال خوخر

ستـانها و اذيت ها كه از او به ايشان يا بـه خـاصـان و دواراز ايشان نشنـيـده و آز
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سيده….ايشان ر
ن و اشك باشد:آن بايد با حزائت قرب) قر

؛)٥٨/ ١٩ (مريم،ً و بكياًداّا سجوّحمن خرن هدينا و اجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرّو مم
تايشان تلاوحمان بـرگزيديم كه هر گاه آيات خداى رديم و بروGاز كسانىGكه هدايت نمـو

مىGشد،سجدهGكنان و گريان به خاك مىGافتادند.
ه باشد:ن و اندو نيز بايد با حز(ع)ت اهل بيت و از جمله امام حسنزيار

قت قلب ول طلبيدن و سعى در تحصيـل رم شري[ ايستادن و اذن دخوبر در حر
د،د نگـراستى در خـودن به تصور و… اگر بـه رع و شكستگى خاطـر نـمـوخضـو

حد و اين رواسان و چشمش گريان شـوايستد و قلبـش هـرفتن بازقدمGهايـش از ر
٦٢تمام آداب است.

د وهيز كرد و از سخن گفتن پرت نمود، بايد سكوانده مىGشوآن خوج) هنگامى كه قر
ا داد:ش فرآن گوتنها به آيات قر

؛هنگامىGكـه)٢٠٤ / ٧اف،(اعرنحمـوا لعلكم تـرا له و أنصتـوآن فاستمعـوء القـرو إذا قر
حمتل رش باشيد تا مشمـوش (جان) بسپاريد و خامود،به آن گـوانده مىGشوآن خوقر

شويد.
د و از گفتنش بو نيز بايد خامـو(ع)مين و از جمله امام حسنت معصـوبه هنگام زيار
د:هيز كرده پرسخنان لغو و بيهو

٦٣ده و لغو.ك كلام بيهوتر

ا كنـارانع و حجاب هاى مـادى رات،موآن بايد با استعاذه و صـلـوائت قـراى قرد) بر
گذاشت:

آن؛پس آنگاه كه قـر)٩٨ / ١٦(نحل،جيـمآن فاستعذ بالله من الشيـطـان الـرأت القـرفإذا قر
د به خدا پناه ببر.انى از شيطان مطرومىGخو

سهسوذ بك من ونيز بايد با گفتن «اعو(ع) مين و از جمله امام حسنات معصودر زيار
ك و مادياتات و ذكر،شائبه شردن تكبير و صلود و با بر زبان آورالشيطان» به خدا پناه بر

د.دود زا از نيت خور
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(ع)آن در كلام امام حسنقر

آنگىGهاى قر.ويژ١
(ع)آن كريم است و در حديث آمده است كه امام حسنگترين كتاب هدايت بشر قربزر

د:موآن فرگىGهاى قرن ويژاموپير
ئه و ليلجم بضوّور،و شفاء الصدور،فليجل جـالّآن فيه مصابيح الـن هذا القرّإن

كفير حياة القلب البصير كما يمشى المستنير فـى الـظـلـمـاتّ التّفة قلبه فـإنّالص
اغGهاى نور و شفاى قلبGها اسـت،پـسآن چرستىGكه در اين قـر به در٦٤ـور؛ّبالن

لان دهيد،و التيام دهيد صفتآن جوشنايى نور قربايد كه در ميدان علم در پناه رو
گاهان است.همانند كسىGكها به فكر او چه آن كه تفكر مايs حيات قلب آقلب ر

د.اغ در دست در تاريكى به پيش مىGروچر

آنائت قردهاى قره آور.آثار و ر٢
خـىت بر� تلاوت دربارد كه آن حضـرايت كـر رو(ع)افصه از امام حسـنحجاج بن فـر

د:موآن فرآيات قر
 عاد وّأ هذه العشرين آية،إذا أصبح و إذا أمسى أن لايمسه لصانا ضامن لمن قر

لاسبع ضار و لاسلطان ظالم،و لا ماء غالب:
ّإن و«)٥٤—٧/٥٦اف،(اعراف  و ثلاث آيات من الأعر)٢٥٤—٢/٢٥٧ه،(بقرسىآية الكر

افاتّل الصله المحسنين و عشر آيات من أو» إلى قواتكم الله الذى خلق السموّرب
هو الله الذى لا اله إلا هو عالـم الـغـيـب وة الحشر،«و ثلاث آيات من آخـر سـور

إنس قبلهم و لاجـانله«» إلى قوّيا معشر الجـنها و ثلاث آيات«» إلى آخرهادةّالش
ا هنگام من ضامن كسى هستم كه اين بيسـت آيـه ر٦٥»؛بانّكما تكـذّفبأى آلاء رب

دهGاى به اوّنقت كند و نه درا سرال او رهكار امودى بزاند كه نه دزصبح و شب بخو
ق كند:ا غرتى به او ستم كند و نه آبى او رساند و نه سلطان و صاحب قدرزيان ر

ه صافات و سه آيsل سوراف و ده آيه از اوكه اعره مبارسى و سه آيه از سورآية الكر
حمن.� الر� حشر و سه آيه از سورآخر سور
ى آمده است:و در حديث ديگر
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د:موآن فر آيه قر٢٠ت اين آيه � تلاو دربار(ع)امام حسن
٦٦لة.جّا مؤّا معجلة و امّة مجابه امآن كانت له دعوأ القرمن قر

د:مو فر(ع)امام حسن
 و يا با تأخير.ًاد،حال يا فوراهد بواند،دعايش مستجاب خوآن بخوهر كس قر

د� هوت سورد تلاوه آور. ر٣
ين و لمّة النبيمرم القيامة فى زجل يود فى كل جمعة،بعثه الله عزوة هوا سورمن قر

اد ر� هو هر كس در هر روز جمعـه سـور٦٧م القيامـة؛ف له خطيئة عملهـا يـويعـر
دث مىGسازان مبعوا به روز قيامت در سلك پيام آورگ او رائت كند،خداى بزرقر

د.ا انجام داده باشد،ديده نمىGشواى او گناهى كه آن رو روز قيامت بر

آنى از قرت پيرو.ضرور٤
آنى از قرت پيرو� ضرور در مقايسهGاى اجمالى بين كتب آسمانى دربار(ع)امام حسن

د:مومجيد فر
ّكم على هـذاكـم و إنّ يدلًه اماماخـذوّآن،فاتما بقى فى الدنيا بقية غيـر هـذا الـقـر

آن من عمل به و ان لم يحفظه و أبعدهم نه من لم يعمـل بـه و اناس بالقرGّالنّأحق
أه.كان يقر
أيه فاصاب فقد أخطأ.آن برمن قال قى القرو قال:
اة، أحلوّما إلى الجند قوم القيامة قائدا و سائقا.يقوآن يجىء يو هذا القرّإنو قال:

ده وا حدوعوّار،ضيّما إلى النق قوا بمتشابهه و يسـوامه  و آمنـوا حرموّحلاله و حر
آن بقيه تحري[ شده و از كتابGهاى آسمانى جز قر٦٨مه؛ا محاروّأحكامه و استحل

استاه را به رست كه شما رار دهيد و تنها اود قراهبر خوا رفتهGاند،پس آن راز ميان ر
د.مىGبر

ا حفظ ننمايدآن عمل كند،اگر چه آياتش ردم كسى است كه به احكام قربهترين مر
ت كند وا تلاوآن عمل نكند،اگر چه آياتش ردم كسى است كه به قـرو بدترين مر
ست گفته،د كه درم شود تفسير نمايد،و بعد معلوأى خوا با نظر و رهر كس آن ر
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اد و كسانى رآن در روز قيامت حاضر مىGشوا قرتكب گشته؛زيرگ مرخطايى بزر
ام دانسته و به متشابهش ايمان داشتهGاند،بـها حرامش را حلال و حركه حلالش ر
اا حلال و حلالش رامش رد و حرا تباه نمودش را كه حدود و كسانىGربهشت مىGبر

د.خ مىGبرام دانستهGاند به دوزحر

ات آنآن و عمل به دستورر در آيات قرّت تدب.ضرور٥
فقست قلوبـهـم وكه حديد:� مبـاردهم سور در تفسير آيه شـانـز(ع)امام حسن مجتبـى

ى از آنها گناهد و بسيارت پيدا كر؛و قلبGهاى شان قساو)١٦ / ٥٧(حديد،نكثير منهم فاسقو
د:موند،فركار

ل ماا فى طون فانظروءوا تقرّ ممّآن أقلن من القرءوالله لقد استبطأهم و هم يقراما و
داشته است«وا بازگند به خدا كه آنها ر سو٦٩أتم منه و ما ظهر فيكم من الفسق؛قر

آندند»،در حالىGكه آنها كمتر از آن چه شما قـرك كرا ترآن معصيت رت قربا تلاو
دهGايد وائت كرآن قرل آنچه كه از قرانند.پس بنگريد در طوآن مىGخوانيد قرمىGخو

اج يافته است.[ببينيد] كه چقدر در ميان شما فسق رو

ــــــــــــــــــــــــــــ
اسـاتق،ابـى جـعـفـر،در.الامالـى،شـيـخ صـدو١

ل صسسه البعثت،قم،چـاپ اوالاسلاميه،مؤ
 .٦٨٦،حديث ٥٠

فـاء،سسه الـوار،علامه مجلـسـى،مـؤالانو. بحـار٢
.٣١١،ص ٣٠ى،جلد قمر١٤٠٤ت،بيرو

.١٥٤.نهج البلاغه،خطبه ٣
ة الاقربين» دراى بعثت «عشيرد به ماجرع شوجو. ر٤

م بعثت.سال سو
شنبه.ت امام حسن در روز دو.مفاتيح الجنان،زيار٥
ه «هدى».اژاغب، ذيل ودات رجمs مفر.تر٦
ه «نور».اژ. همان،ذيل و٧

. همان٨
.٣٤٨آن /. تفسير غريب القر٩

.٢٤١آن/.مجاز القر١٠
اط».ه «صراژدات،ذيل و.مفر١١
شنبه.در روز دو(ع) ت امام حسن. مفاتيح الجنان،زيار١٢
ه «بيان».اژدات،ذيل و.مفر١٣
شنبه.در روز دو(ع) ت امام حسن. مفاتيح الجنان،زيار١٤
ه «طهر».اژدات، ذيل و.مفر١٥
.٦/١٧.تفسير نور ،١٦
هت جامعه كبير.مفاتيح الجنان،زيار١٧
،٢/٤٨٨ح الاخبار فى فضايـل الائـمـه الاطـهـار،.شر١٨



(ع)افعال قرآنى امام حسن٢٢٤  سال" پانزدهم

.٨٦٤ح
ساله احكام عمليه..ر١٩
ت. مفاتيح الجنان، آداب زيار٢٠
شنبه.در روز دو(ع) ت امام حسن.همان،زيار٢١
ه «حق».اژدات،ذيل و.مفر٢٢
ه.ت جامعه كبير.مفاتيح الجنان،زيار٢٣
ه «امام».اژدات، ذيل و.مفر٢٤
ث.ارت و.مفاتيح الجنان،زيار٢٥
ث».ه «وراژدات،ذيل و.مفر٢٦
ه.ت جامعه كبير. مفاتيح الجنان، زيار٢٧
ه «نصح».اژدات،ذيل و.مفر٢٨
عظ».ه «واژ.همان،ذيل و٢٩
ه «حكم».اژ.همان، ذيل و٣٠
ه «حجة».اژ.همان،ذيل و٣١
.همان،ذيل آيه «بينة».٣٢
».ّه «دلاژ.همان،ذيل و٣٣
ه «ثقل».اژ.همان،ذيل و٣٤
م».ه «كراژ.همان،ذيل و٣٥
ه «حبل».اژ. همان،ذيل و٣٦
.٣/٥٧٢ان،.الميز٣٧
ه..تأويل الآيات الظاهر٣٨
.٢/٤١٣.سفينة البحار،٣٩
نـدگـى امـامان زط به دورقـايـع مـربـود بـه وع شـوجـو. ر٤٠

ان اهـلط به دورشكنىGهـاى مـربـو و نيز كـار(ع)حسـن
و پس از آن. (ع)بيت

ان امامت امـامادث و جريانـات دورد به حوع شـوجو. ر٤١
.(ع)حسن

ه «مسك».اژدات،ذيل و.مفر٤٢
نـدگـى امـامان زط به دورقـايـع مـربـود بـه وع شـوجـو. ر٤٣

ان پس از صلح با معاويه.ه دوربه ويژ(ع) حسن
ندگى و شهادتان زط به دورقايع مربـود به وع شوجو.ر٤٤

.(ع) امام حسن

ه.ت جامعه كبير.مفاتيح الجنان،زيار٤٥
ه «عظم».اژدات،ذيل و.مفر٤٦
.٣٨١/ ١هان، .تفسير بر٤٧
.١٦٦ة/ ة الطاهرة فى فضايل العتر.آيات الظاهر٤٨
».ّه «عزاژدات،ذيل و.مفر٤٩
/١٢٩٢٤/ ح ٢٥٨/ص ١١سايل،ج ك الو.مستـدر٥٠

.٢٢٨. به نقل از كفاية الأثر/ص ٧
.٢،ذيل ح ٧٥/٢٨٧ار،الانو.بحار٥١
.٦٤ى/.دلايل الامامة،طبر٥٢
.٥٤،ح٢/٤٥اف،.انساب الاشر٥٣
.١٧٨،خ ١١٢جال/فة الر.اختيار معر٥٤
.٢٢١ال/.اخبار الطو٥٥
.٣٩ى/ هجر٦٠—٤١.اسلام ذهبى،سنه ٥٦
.١٨،ب ٤٤/١٥ار،الانو.بحار٥٧
،ط جديد.٣/٢٨٨اف،.انساب الاشر٥٨
.٣٣٢، ح١٧، ب٢٢٩س/.تشري[ المنن،ابن طاوو٥٩
.٧/٣٨.تاريخ دمشق،ابن منظور،٦٠
 به نقل از١،ح٥١/١٣٢ار،الانو.(سند عربى)؛بحار٦١

كمال الدين.
ات..مفاتيح الجنان،آداب زيار٦٢
.همان.٦٣
.٦،ح٧٥/١١٢ار،الانو.بحار٦٤
،نقـل از اخـبـار٣،ح٥٦٩ /(ع).مسند امام مـجـتـبـى٦٥

.١/٣١٤اصفهان، 
،٩٠جـه ،و٢٣،ب٣١،ح٨٩/٢٠٤ار،الانـو.بـحـار٦٦

.١٧،ذيل ح١٧ ،ا٣١٣ص
.٦/١١٩الدقايق،.كنز٦٧
،ط.جديد.٢٠،ب١/١٦١ب،شادالقلو.ار٦٨
،١٦كs ،ذيل آيه مبار٤/٦٤آن،القراف فى تفسيرّ.الكش٦٩

� حديد.سور
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